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خلافت‌شرقی«‌تألیف‌گی‌لسترنج‌)1337(،‌»جغرافیای‌تاریخی‌

ایران‌باستان«‌نوشته‌محمدجواد‌مشكور‌و‌ترجمه‌محمود‌عرفان‌
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دریای‌عمان«‌تألیف‌احمد‌اقتداری‌)1375(،‌»خلیج‌فارس«‌نوشته‌

»تاریخ‌خلیج‌فارس‌و‌ممالک‌ ناصر‌تکمیل‌همایون‌)1380(،‌
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هم‌جوار«‌اثر‌محمدباقر‌وثوقی‌)1384(،‌»خلیج‌فارس‌و‌مسائل‌آن«‌

تألیف‌بیژن‌اسدی‌)1385(‌و‌»تاریخ‌اسلام«‌نوشته‌علی‌اکبر‌فیاض‌

)1391(.‌در‌متون‌جغرافیایی،‌از‌این‌جزیره‌با‌عنوان‌بزرگ‌ترین‌

جزیره‌خلیج‌فارس‌و‌با‌ساکنان‌عرب‌یاد‌شده‌است‌که‌از‌دوره‌

باستان‌و‌عجم‌با‌آیین‌های‌زرتشتی،‌مسیحیت‌و‌بت‌پرستی‌بوده‌

و‌با‌ورود‌اسلام‌به‌آن‌تا‌عصر‌ایلخانان‌تمامی‌ساکنان‌این‌جزیره‌

اسلام‌آوردند.‌امروزه‌با‌مطالعه‌آثار‌مورخان‌و‌جغرافی‌نگاران‌

معاصر‌ تحقیقات‌جدید‌محققان‌ ایرانی‌و‌مسلمان‌و‌همچنین‌

درباره‌این‌جزیره‌از‌نظر‌پیشینه‌تاریخی،‌وجه‌تسمیه‌و‌عجایب‌

گوناگون،‌می‌توان‌به‌اهمیت‌شایان‌آن‌در‌طول‌تاریخ‌پی‌برد.

خلیج فارس

‌خلیج‌فارس‌نامی‌آشنا‌بر‌دریای‌جنوب‌ایران‌است‌که‌به‌

نوشته‌فرصت‌شیرازی‌باید‌گفت:

دریای  و  ]فارس [  عجم  خلیج   را  آن  كه  فارس   »دریای    
بصره و بحر عمان نیز گفته می شود، به دریای هند متصل 
است و در حقیقت شعبه ای از آن به شمار می رود و این 
ابتدای آن  مابین فارس و عربستان واقع شده،  شعبه كه 
از سواحل بلوچستان  و انتهایش بصره است و طول این 
عرض  و  فرسنگ   200 هند،  دریای  تا  بصره  از  خلیج 
آن به اختلاف است كه به 70 فرسنگ و بیشتر می رسد؛ 
عمق این دریا نیز در قسمت های مختلف فرق می کند و 
در اطراف و جوانب آن، جزایر بسیاری واقع شده است « 

)فرصت شیرازی، 1377، ج 2: 601(. 

به‌ دیگر‌ سوی‌ سه‌ از‌ و‌ دریا‌ به‌ یک‌سو‌ از‌ فارس‌ دریای‌

چنانکه‌ ‌.)237 ‌:1382 )انصاری‌دمشقی،‌ است‌ پیوسته‌ خشكی‌

اصطخری‌درباره‌آن‌چنین‌روایت‌می‌کند: 

»دریای پارس خلیجی باشد از دریای محیط در حد چین 
و حدود واق  واق1 و به هندوستان رسد و آن را به پارس 
این  ولایت از  هیچ  آنکه  به حکم  و  بازخوانند  كرمان  و 
ولایت آبادان تر بر این دریا نیست و به روزگار گذشته 
پادشاهان پارس بزرگ تر و قوی تر بوده اند و هم در این 
روزگار مردمان پارس به هرجایی مستولی اند از كرانه های 

این دریا« )اصطخری، 1340: 109(. 

است‌ آنجا‌درختی‌ کویند‌در‌ از‌جزایر‌هندوستان،‌ نام‌جزیره‌ایست‌ ‌.1
و‌چون‌میوه‌آن‌درخت‌برسد‌سه‌مرتبه‌واق‌واق‌گوید‌و‌از‌درخت‌افتد‌
بدین‌جهت‌آن‌جزیره‌را‌موسوم‌به‌واق‌واق‌کرده‌اند‌)شیروانی،‌بیتا‌:597(

عنوان‌ با‌ آن‌ از‌ دریا،‌ این‌ ذکر‌ در‌ ابوالفداء‌ همچنین‌

خلیج‌فارس‌یادکرده:

 »و آن دریایی است كه از دریای هند جدا شود به طرف 
شمال مكران و عمان، مكران بر دهانه دریای فارس در 
در  و آن  است  تیز  قصبه آن  و  واقع شده  جانب شرقی 
موضعی است كه در طول 79 درجه و عرض 24 درجه و 
45 دقیقه. سپس دریا بر ساحل عمان امتداد یابد و به طرف 
شمال گذرد تا به عبادان رسد، در طول 75 درجه و نصف 
درجه و عرض 31 درجه و از عبادان به جانب مهروبان 
با اندك میلی به جانب جنوب به طرف مشرق امتداد یابد 
تا طول 76 و عرض 30. سپس به سینیز گذرد، در طول 
به  به طرف جنوب  آنگاه  درجه.  و عرض 32  درجه   76
جنابه امتداد یابد تا طول 77 درجه و یك ثلث درجه و 
عرض 30 درجه و آنگاه به جانب سیف البحر رود. سپس 
دریا از سیف البحر می گذرد و به جانب مشرق به سیراف 
و عرض 29  درجه  نصف  و  درجه  طول 79  در  می رسد 
درجه و نصف درجه و پس ازآنکه از كوه هایی پراكنده 
حصن  به  مشرق  به جانب  گذشت  چند  صحراهایی  و 
ابن عماره می رسد، در طول 84 درجه و عرض 30 درجه 
و 20 دقیقه. آنگاه به جانب مشرق گسترده می شود تا به 

هرموز رسد« )ابوالفداء، 1349: 32-33(.

موقعیت جغرافیایی، وجه تسمیه و تاریخچه جزیره اوال

را‌ آن‌ پیرامون‌ که‌ می‌شود‌ گفته‌ زمینی‌ قطعه‌ به‌ ‌جزیره‌

آب‌فراگرفته‌باشد‌)جعفری،‌41‌:1360(.‌هجر‌یا‌اوال‌ازجمله‌

به‌ رو‌ خلیج‌فارس‌ در‌ بحرین‌ مجمع‌الجزایر‌ بزرگ‌ترین‌

ساحل‌عربی‌است‌که‌امروزه‌بحرین‌نامیده‌می‌شود.‌در‌زمان‌

ساسانیان‌به‌آن‌هجر‌و‌در‌عهد‌اسلامی‌تا‌حدود‌قرن‌هفتم‌

ابن‌اثیر،‌ )طوسی،‌197‌:1345؛‌ یاد‌می‌شد‌ اوال‌ عنوان‌ با‌ از‌آن‌

اوال‌‌ فسایی‌ چنانچه‌ ‌.)281 ‌:1337 لسترنج،‌ 57/20؛‌ ‌:1371

همان‌بحرین‌می‌داند‌)فسایی،‌1382،‌ج‌262‌:1و‌ج‌1263‌:2(.‌

ابن‌‌بکران‌اوال‌را‌به‌همراه‌سه‌جزیره‌خارک،‌لاذ،‌لافت‌از‌

‌:1342 بکران،‌ )ابن‌‌‌ برمی‌شمارد‌ خلیج‌فارس‌ جزایر‌ مهم‌ترین‌

43(.‌این‌جزیره‌مهم‌ترین‌جزیره‌مجمع‌الجزایر‌بحرین‌است‌

كه‌تعداد‌آنها‌به‌حدود‌‌35جزیره‌می‌رسد.‌علاوه‌بر‌بحرین‌

که‌دارای‌مساحت‌‌684.9کیلومترمربع‌است،‌جزایر‌مهم‌آن‌

عبارت‌اند‌از:‌نبی‌صالح،‌ستره،‌جدّه،‌حوار،‌ام‌سوبان‌و‌ام‌نعَمان‌

)ابن‌بلخی،‌419‌:1374؛‌اسدی،‌271‌:1385-270(.‌درواقع‌چون‌
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میان‌جزیره‌اوال‌‌و‌خشكی‌فارس‌آبی‌جریان‌دارد‌و‌میان‌

آن‌و‌خشكی‌سرزمین‌عرب‌نیز‌جریان‌آب‌دیگری‌وجود‌

كه‌ است‌ بحرین‌ به‌ جزیره‌ این‌ وجه‌تسمیه‌ امر‌ این‌ دارد،‌

میان‌دو‌جریان‌آب‌دو‌دریا‌قرار‌دارد‌)قرچانلو،‌1380،‌ج‌1:‌

ماهی‌ معنای‌ به‌ والی‌ از‌ اوال‌‌مشتق‌ كه‌ گفته‌اند‌ بعضی‌ ‌.)239

بال‌است‌كه‌شكل‌جزیره‌بزرگ‌بحرین‌بدان‌شباهت‌داشته‌

است‌)مشکور،‌615‌:1371-616(.‌اوال‌برگرفته‌از‌نام‌موجودی‌

دریایی‌به‌نام‌وال‌است‌که‌در‌اطراف‌این‌جزیره‌یافت‌می‌شده‌

بن‌ بزرگ‌ ناخدا‌ چنانکه‌ ‌.)261 دمشقی،‌1381:‌ )انصاری‌ است‌

شهریار‌رامهرمزی‌هم‌در‌این‌خصوص‌اشاره‌می‌‌کند:‌

»از ابوالحسن محمد بن احمد بن عمر سیرافی شنیدم كه 
در سال 300. ق در دریای عمان ماهی عظیمی را دیده 
بود كه جزر و مد دریا آن را به ساحل انداخته و اهالی 
آن را به كنار شهر آورده بودند. امیر احمد بن هلال با 
سواران خود برای تماشای حیوان آمده بود، جمع كثیری 
از مردم نیز برگرد آن جمع شده بودند. عظمت این ماهی 
از یکجانب فك داخل  نفر سواره  به حدی بود كه یك 
دهان او شده و از جانب دیگر خارج می شد. طول حیوان 
متجاوز از 200 ذراع و قطر آن نزدیك به 50 ذراع بود. 
به قراری كه می گفتند روغنی كه از چشم این ماهی گرفته 
بودند به مبلغ 10 تا 15 هزار درهم فروخته شده بود؛ و نیز 
از ناخدا اسمیعیلویه شنیدم كه از این نوع ماهی در دریای 
زنج و اقیانوس سمرقند فراوان است كه آن را ماهی وال 

می نامند« )رامهرمزی، 1348: 11(. 

درواقع‌اوال‌‌نام‌قدیمی‌جزیره‌بحرین‌است.‌بحرین‌بعد‌

از‌جزیره‌قشم‌بزرگ‌ترین‌جزیره‌خلیج‌فارس‌است.‌درازی‌1

جزیره‌بحرین،‌میانه‌شمال‌و‌جنوب‌از‌قریه‌»زلاق«‌تا‌قریه‌

»بلده«‌ده‌فرسخ،‌پهنای‌آن‌از‌»فارسیه«‌تا‌»دمستان«‌سه‌فرسخ‌

و‌نیم‌است‌)فسایی،‌1264/2‌:1382-1263(.‌به‌نوشته‌ابوالفداء‌

قطیف‌ از‌ آن‌ فاصله‌ قطیف،‌ نزدیك‌ است‌ جزیره‌ای‌ »اوال‌

باد‌ است،‌در‌صورت‌وزیدن‌ راه‌ مقدار‌دو‌روز‌ راه‌دریا‌ از‌

دیگر‌ از‌ و‌ است‌ خوبی‌ صیدگاه‌ را‌ مروارید‌ اوال‌ و‌ موافق‌

طرف‌ هر‌ از‌ است‌ راه‌ روز‌ دو‌ آن‌ قطر‌ نیكوتر،‌ صیدگاه‌ها‌

كه‌باشد‌اما‌طول‌محیط‌آن‌را‌ناقل‌مذكور‌نمی‌دانست‌و‌همو‌

بسیار‌ تاكستان‌های‌ آنجا‌ در‌ و‌ دارد‌ دیه‌ از‌‌300 بیش‌ گوید‌

1.‌طولانی‌بودن.

باشد‌و‌نیز‌نخلستان‌ها‌و‌اترج،‌صحرا‌و‌مراتعش‌وسیع‌است،‌

كشت‌زارهایش‌از‌چشمه‌ها‌سیراب‌شوند،‌اوال‌از‌اماكن‌بسیار‌

گرم‌است‌)ابوالفداء،‌424-425‌:1349(.‌

‌جزایر‌بحرین‌مهد‌تمدن‌بسیار‌قدیمی‌بوده‌سابقه‌تمدن‌آن‌

به‌هزاره‌چهارم‌پیش‌از‌میلاد‌می‌رسد.‌در‌نوشته‌های‌سومری‌

تیل‌وون3،‌ نیتوكی2،‌ مختلف‌ به‌‌نام‌های‌ یونانی‌ و‌ آشوری‌ و‌

است.‌ شده‌ ذكر‌ ارادوس‌‌7 و‌ تیلوس‌6 تیروس5،‌ دیلوون4،‌

کشفیات‌باستان‌شناسی‌نشان‌می‌دهد‌كه‌از‌هزاره‌سوم‌پیش‌از‌

میلاد‌جامعه‌متشكلی‌در‌جزایر‌بحرین‌سكونت‌داشته‌اند.‌پس‌

كه‌ نیز‌ بحرین‌ كبیر‌)‌539ق.م(‌ به‌‌دست‌كورش‌ بابل‌ فتح‌ از‌

تحت‌تسلط‌بابل‌بود‌در‌حیطه‌تصرف‌پارس‌درآمد‌و‌چون‌

ایجاد‌بحریه‌بازرگانی‌برای‌ایران‌ضرورت‌یافت‌جزایر‌بحرین‌

بر‌ اسكندر‌ پیروزی‌ از‌ پس‌ شد.‌ ایران‌ مهم‌ دریایی‌ پایگاه‌

ایران‌سلطه‌ایران‌بر‌بحرین‌نیز‌خاتمه‌یافت.‌چنانچه‌مستوفی‌

سکونت‌و‌آبادانی‌این‌جزیره‌را‌به‌زمان‌مؤسس‌دولت‌ساسانی‌

بابکان‌ »اردشیر‌ می‌داند:‌ ایران‌ به‌ متعلق‌ را‌ آن‌ و‌ می‌رساند‌

ساخت‌و‌در‌زمان‌سابق‌آن‌را‌با‌لحسا‌و‌قطیف‌و‌خط‌و‌ازر‌و‌

الاره‌و‌فروق‌و‌بینونه‌و‌سابون‌و‌دارین‌و‌غابه‌از‌ملک‌عرب‌

شمرده‌اند‌اکنون‌جزیره‌بحرین‌داخل‌فارس‌است‌و‌از‌ملک‌

ایران‌...«‌در‌آغاز‌برقراری‌سلسله‌ساسانیان‌پادشاه‌بحرین‌بنام‌

ساطیرون‌در‌قلعه‌ای‌مستقر‌شد‌و‌اردشیر‌پس‌از‌فتح‌فارس‌از‌

طریق‌خلیج‌فارس‌قشونی‌به‌بحرین‌فرستاد‌و‌بعد‌از‌یك‌سال‌

محاصره‌قلعه‌به‌تصرف‌اردشیر‌درآمد‌و‌گنج‌های‌پادشاه‌بحرین‌

را‌به‌ایران‌آوردند.‌در‌آغاز‌قرن‌ششم‌میلادی‌در‌زمان‌سلطنت‌

انوشیروان‌نیروی‌دریایی‌قابل‌ملاحظه‌ای‌از‌طرف‌دولت‌ایران‌

ترتیب‌داده‌شد‌كه‌تمام‌حول‌وحوش‌خلیج‌فارس‌را‌زیر‌نظارت‌

داشته‌باشند‌و‌درنتیجه‌سواحل‌آفریقایی‌یمن‌و‌ماداگاسكار‌و‌

2.‌Ni–Tuki.
3.‌Tilvun.
4.‌Dilvun.
5.‌Tyrus.
6.‌Tylus.
7.‌Aradus.
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توابع‌آنها‌به‌وسیله‌مأمورین‌ایرانی‌اداره‌گردید‌و‌بحرین‌یكی‌

از‌ساتراپ‌های‌ایران‌شد‌كه‌یك‌نفر‌اسپهبد‌در‌آنجا‌استقرار‌

یافت‌و‌پایتخت‌آن‌بنام‌شیرین‌یا‌دارین‌1نامیده‌شده‌پایگاه‌

دریایی‌مهم‌ایران‌و‌بندرگاه‌عبور‌و‌لنگر‌كشتی‌هایی‌بود‌كه‌از‌

ایران‌عازم‌سراندیب‌و‌افریقای‌غربی‌بودند‌)دینوری،‌1383:‌

69؛‌مستوفی،‌165‌:1336-164؛‌فیاض،‌10‌:1391؛‌مصطفوی،‌1375:‌

525-524(.‌به‌نوشته‌اقتداری،‌این‌جزیره‌از‌دیرباز‌با‌آب‌وخاک‌

شمالی‌خلیج‌فارس‌پیوستگی‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌مستمر‌داشت‌

و‌مسکن‌و‌مأمن‌اقوام‌دریانورد‌پارسی،‌خوزی‌و‌ایلامی‌بود‌

که‌با‌دربار‌ساسانی‌در‌تیسفون‌ارتباط‌مستقیم‌داشت‌و‌زیر‌

نظر‌ساسانیان‌اداره‌می‌شد‌)اقتداری،‌273‌:1387(.‌ساسانیان‌برای‌

حفظ‌راه‌های‌ارتباطی‌دریایی‌ناچار‌در‌جزایری‌مثل‌اوال‌)نام‌

قدیمی‌بحرین(‌ساخلوهایی‌نهاده‌بوده‌اند‌)آل‌احمد،‌بی‌تا:‌48(؛‌

زیرا‌بحرین‌لنگرگاه‌کشتی‌های‌بازرگانی‌بود‌که‌از‌مصب‌رود‌

فرات‌تا‌سند‌و‌هند‌و‌چین‌در‌رفت‌و‌آمد‌بودند‌)تکمیل‌همایون،‌

35‌:1380(.‌از‌نظر‌سکونت‌و‌جمعیت‌در‌این‌جزیره؛‌در‌عهد‌

باستان‌از‌عرب‌ها؛‌قبیله‌ربیعة‌به‌بحرین‌‌مهاجرت‌کرده‌بودند‌و‌

همچنین‌در‌بحرین‌گروهی‌از‌فرزندان‌كهلان‌كه‌از‌سیل‌عرم‌

گریخته‌بودند‌سكونت‌داشتند‌)دینوری،‌41‌:1383(.‌طبری‌هم‌

اطراف‌ و‌ یمامه‌ مقیم‌ بن‌لاوذ‌ »فرزندان‌طسم‌ که‌ دارد‌ اشاره‌

بودند‌و‌بسیار‌شدند‌و‌به‌بحرین‌‌رفتند‌و‌طسم‌عرب‌بودند‌و‌

زبانشان‌عربی‌بود«‌)طبری،‌1375،‌ج‌145‌:1(.‌شاپور‌ذوالأكتاف‌

بعد‌از‌شکست‌دادن‌اعراب،‌بحرین‌‌و‌نواحی‌‌تهامه‌بر‌بنی‌ثعلبه‌

مقرر‌و‌مسلم‌داشت‌)حسینی‌قزوینی،‌275‌:1383(.

‌درواقع‌به‌طورکلی‌درباره‌این‌جزیره‌باید‌گفت‌که‌بحرین‌

بخشی‌از‌كشور‌فارس‌بود‌که‌از‌زمان‌هخامنشیان‌تا‌قرن‌اول‌

هجری‌قمری‌)ششم‌میلادی(‌وابسته‌به‌ایالت‌پارس‌بود‌و‌البته‌

به‌جز‌پارس‌ها،‌گروهی‌بسیار‌از‌قبایل‌عبد‌قیس‌و‌بكر‌وائل‌و‌

تمیم‌در‌بیابان‌هایش‌زندگی‌می‌كردند‌)حموی،‌1380،‌ج‌145‌:1؛‌

اسدی،‌272‌:1385(.‌در‌زمان‌پیامبر‌)ص(‌در‌سال‌هشتم‌پس‌از‌

هجرت‌با‌فرستادن‌سفیری‌به‌‌نام‌علاءبن‌الحضرمی‌به‌بحرین‌

1.‌Darine.

نزد‌منذربن‌ساوی‌پادشاه‌آنجا‌با‌او‌صلح‌کرد‌و‌یک‌سال‌بعد‌

فارس‌های‌ از‌ برخی‌ قبایل‌عربی‌و‌ اسلام‌آورد.‌ بحرین‌ امیر‌

بحرین‌اسلام‌آورده‌و‌بومیان‌با‌مسلمانان‌قرارداد‌صلح‌بستند‌و‌

مقرر‌شد‌مجوسی‌های‌بحرین‌جزیه‌بدهند‌)فیاض،‌‌102‌:1391و‌

106(.‌حموی‌دراین‌باره‌چنین‌می‌نویسد:‌

»منذر پسر ساوی پسر عبدالله پسر زید پسر عبدالله پسر 
دارم پسر مالك پسر حنظله پسر مالك پسر زید منات 
این  بود.  فرماندار  آنجا  در  ایرانیان  سوی  از  تمیم  پسر 
عبدالله پسر زید لقب »اسبذی« داشت كه نسبت به دیهی 
در هجر است كه در جای خود یاد شده است. به سال هشتم 
هجرت پیامبر )ص(، علاء پسر عبدالله پسر عماد حضرمی 
را كه هم پیمان بنی عبد شمس بود به بحرین گسیل داشت 
تا مردم آن سامان را به پذیرش اسلام یا پرداخت گزیت 
بخواند، پس نامه هایی همراه او برای منذر پسر ساوی و 
برای سیبخت مرزبان هجر فرستاده ایشان را به پذیرش 
مسلمانی  دو  هر  پس  بخواند،  گزیت  پرداخت  یا  اسلام 
گزیدند و همه تازیان آن سامان و برخی عجمان همراه 
ایشان مسلمان شدند. ولی بومیان مجوس و جهود و نصارا 
با علاء پیمان نامه آشتی بستند« )حموی، 1380، ج 1: 445(.

‌اولین‌كسی‌كه‌از‌اهل‌بحرین‌به‌شرف‌اسلام‌رسید،‌جارود‌

بن‌عمرو‌عبدالقیس‌نصرانی‌بحرینی‌بود‌و‌سال‌ها‌اهالی‌بحرین‌

ج‌ ‌،1382 )فسایی،‌ شدند‌ بیرون‌ فارس‌ فرمانروایان‌ اطاعت‌ از‌

آنجا‌ مردم‌ بحرین،‌ امیر‌ مرگ‌ با‌ ابوبکر‌ زمان‌ در‌ ‌.)1263 ‌:2

از‌اسلام‌ نام‌اسود‌مرتد‌شدند‌و‌روی‌ به‌‌ به‌سرکردگی‌مردی‌

جُواثا‌ به‌‌نام‌ قلعه‌ای‌ در‌ بودند‌ مسلمان‌ که‌ عده‌ای‌ برتافتند.‌

متحصن‌شدند.‌ابوبکر‌علا‌بن‌الحضرمی‌را‌با‌لشکری‌به‌بحرین‌

فرستاد‌و‌محصورین‌قلعه‌نیز‌با‌دلیری‌از‌قلعه‌بیرون‌آمده‌و‌

به‌مسلمانان‌پیوستند‌و‌جنگ‌بین‌آنها‌به‌طول‌انجامید.‌جالب‌

اینجاست‌دولت‌ایران‌که‌مالک‌بحرین‌بود‌در‌این‌زمان‌در‌

این‌درگیری‌دخالتی‌نداشت‌)طوسی،‌438‌:1345؛‌فیاض،‌1391:‌

121؛‌تکمیل‌همایون،‌38‌:1380(.‌مسلمانان‌سرانجام‌این‌جزیره‌

بخشی‌ که‌ ساسانی‌ دولت‌ پس‌کرانه‌ای‌ منطقه‌ نخستین‌ که‌ را‌

بعد‌ بود‌را‌تسخیر‌کردند.‌تسخیر‌آن‌ از‌شبه‌جزیره‌عربستان‌

از‌مرگ‌خسروپرویز‌در‌سال‌‌628م.؛‌که‌دولت‌ساسانی‌در‌

سراشیب‌سقوط‌قرار‌گرفت‌در‌بحرین‌خلأ‌قدرت‌بود،‌اتفاق‌

افتاد‌)وثوقی،‌89‌:1384-88؛‌پیرنیا،‌1375،‌ج‌2812‌:4(.
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ا‌بن‌‌ابیطالب‌)ع(‌و‌پس‌‌از‌آن،‌ ا‌بن‌‌علی‌ از‌اولاد‌حسن‌ ‌

برخی‌از‌فرزندان‌حسن‌ا‌بن‌‌حسن‌و‌ازجمله‌بعضی‌فرزندان‌

عبدالله‌ا‌بن‌‌حسن‌‌ابن‌‌حسن‌)ع(؛‌از‌واردین‌به‌بحرین،‌یوسف‌‌

بن‌احمد‌بن‌یوسف‌بن‌ابراهیم‌بن‌موسی‌جون‌بن‌عبدالله‌بن‌

حسن‌بن‌حسن‌است‌و‌فرزندان‌پس‌از‌وی‌ابراهیم،‌اسماعیل‌

در‌ ‌.)124 ‌:1372 اصفهانی،‌ علوی‌ )ابن‌طباطبا‌ می‌باشند‌ محمد‌ و‌

قرن‌سوم‌بسیاری‌از‌اهالی‌بحرین‌به‌مذهب‌قرمطی‌پیوستند‌

و‌علیه‌خلفای‌عباسی‌قیام‌کردند‌و‌کار‌آنها‌چنان‌بالا‌گرفت‌

که‌یک‌بار‌تا‌حدود‌بغداد‌پیش‌آمدند‌و‌نزدیک‌بود‌بغداد‌

و‌ کردند‌ غارت‌ را‌ مکه‌ ه‌.ق‌ در‌سال‌‌317 آنها‌ کند.‌ سقوط‌

حجرالأسود‌را‌نیز‌با‌خود‌بردند‌)فیاض،‌198‌:1391؛‌اقتداری،‌

275‌:1387(.‌به‌نوشته‌قزوینی‌»و‌مذهب‌قرامطه‌از‌آن‌ولایت‌

و‌ ابوسعید‌1 مذهب،‌ این‌ رؤسای‌ و‌ یافت‌ شیوع‌ ]بحرین[‌

ابوطاهر‌نامی‌بوده‌اند،‌مخالفت‌با‌مذهب‌اسلام‌كردند‌و‌حجاج‌

بیت‌الله‌را‌كشتند‌و‌كعبه‌را‌غارت‌كردند.‌خروج‌این‌طایفه،‌

بوده،‌در‌زمان‌معتمد‌ در‌سنه‌دویست‌و‌هفتادوپنج‌هجری‌

بن‌متوكل‌عباسی؛‌و‌حجرالأسود‌را‌از‌دیوار‌خانه‌كعبه‌كندند‌

و‌به‌میان‌طایفه‌خود‌بردند.‌خلیفه‌عباسی،‌عباس‌بن‌عمرو‌

الغنوی‌را‌با‌لشكر‌بسیار،‌بر‌سر‌ایشان‌فرستاد‌و‌ایشان‌همه‌

آن‌لشكر‌را‌گرفته‌به‌قتل‌رساندند‌و‌عباس‌را‌اسیر‌نمودند.‌

بعد‌از‌آن،‌او‌را‌رها‌كردند‌تا‌خبر‌سطوت‌آن‌جماعت‌را‌به‌

جماعت‌ آن‌ میان‌ در‌ سال‌ها‌ رساند.‌حجرالأسود‌ اسلام‌ اهل‌

ماند‌تا‌زمان‌خلافت‌المطیع‌بالله‌و‌مطیع‌او‌را‌به‌بیست‌وچهار‌

هزار‌دینار‌سرخ‌از‌آن‌جماعت‌خریده‌به‌جای‌خود‌آورده،‌

قرامطه‌ حقیقت‌ در‌ ‌.)124-125 ‌:1373 )قزوینی،‌ نمود«‌ نصب‌

در‌زمان‌خلافت‌بنی‌عباس‌بر‌مملكت‌مصر‌و‌شام‌و‌بحرین‌‌

دست‌ از‌ به‌طورکلی‌ را‌ ممالك‌ آن‌ و‌ یافتند‌ استیلا‌ یمن‌ و‌

خلفا‌بیرون‌آوردند‌و‌هر‌یكی‌از‌قرامطه‌كه‌به‌ریاست‌آنها‌

1.‌ابوسعید‌جنّابی‌)حسین‌پسر‌بهرام(‌از‌اهالی‌جنّابه‌فارس‌بود‌كه‌دعوت‌
خود‌را‌در‌بحرین‌‌و‌یمامه‌و‌فارس‌پراگند‌و‌سپاهیان‌خلیفه‌را‌منهزم‌ساخت‌و‌
رعب‌و‌هراسی‌عجیب‌میان‌مسلمانان‌افگند‌تا‌در‌سال‌301.‌ق‌به‌دست‌یكی‌
از‌غلامان‌خود‌كشته‌شد‌و‌بعد‌از‌او‌پسرش‌ابو‌طاهر‌به‌اشاعه‌دعوت‌قرامطه‌
و‌قتل‌و‌غارت‌بلاد‌عرب‌و‌عراق‌عرب‌و‌كشتن‌قوافل‌حاج‌اشتغال‌داشت‌
و‌اعقابش‌تا‌سال‌‌367ه‌.ق.‌حكومت‌می‌كردند‌)صفا،‌1387،‌ج‌250‌:1(.

می‌رسید‌خود‌را‌امیرالمؤمنین‌می‌نامید‌‌)شبانکاره‌ای،‌1381،‌ج‌

125‌:1(.‌چنانچه‌گردیزی‌هم‌روایت‌می‌کند:‌

»و قرمطیان به بحرین  آمدند و ازآنجا اندر بادیه رفتند 
و بر راه حاجیان آمدند و فسادها كردند و حجاج را از 
مكه بازداشتند و معتضد مر مونس خادم را بفرستاد پس 
قرمطی  هیچ  او  روزگار  اندر  هم  نیز  و  كردندش  بردار 

نیارست سر از جای بر كردن« )گردیزی، 1363: 183(. 

در‌زمان‌سلطنت‌آل‌بویه،‌معزالدوله‌بحرین‌را‌تصرف‌کرد‌

که‌با‌سقوط‌این‌سلسله‌بحرین‌به‌تصرف‌سلجوقیان‌درآمد‌و‌با‌

کمک‌آنها‌طایفه‌‌احسایی‌عبدالقیس‌بر‌آنجا‌حاکمیت‌یافتند‌

)تکمیل‌همایون،‌38-39‌:1380(.

به‌نوشته‌فسایی‌در‌سال‌‌633ه‌.ق.‌اتابك‌ابوبكربن‌سعد،‌

جزیره‌بحرین‌را‌تصاحب‌نمود‌پس‌تا‌اواخر‌دولت‌سلاطین‌

در‌ پس‌ بودند،‌ برقرار‌ فارس‌ فرماندهان‌ اطاعت‌ در‌ مغول‌

اطاعت‌والیان‌جزیره‌هرمز‌شدند‌و‌در‌عهد‌شاه‌عباس‌ماضی‌

صفوی‌انارالله‌برهانه،‌خواجه‌معین‌الدین‌فالی،‌بحرین‌را‌در‌

اطاعت‌الله‌ویردی‌خان‌حاكم‌فارس‌درآورد‌و‌تا‌اواخر‌دولت‌

بود‌ لارستانی‌ عرب‌ جباره‌ شیخ‌ با‌ بحرین‌ صفویه‌حكومت‌‌

مالك‌ را‌ خود‌ جباره،‌ شیخ‌ گردید،‌ برپا‌ افغان‌ فتنه‌ چون‌ و‌

افشار،‌ نادرشاه‌ پادشاه‌ سلطنت‌ عهد‌ در‌ و‌ پنداشت‌ بحرین‌

اواخر‌ تا‌ و‌ نمود‌ را‌تصرف‌ بحرین‌ محمدتقی‌خان‌شیرازی،‌

و‌ بماند‌ بوشهری‌ نصرخان‌ شیخ‌ تصرف‌ در‌ زندیه‌ دولت‌

بنی‌عتبه‌ طایفه‌ از‌ خانوار‌ هزار‌ چهار‌ ه‌.ق،‌ ‌1210 سال‌ در‌

عربستان‌ نجد‌ بر‌ از‌ می‌گویند‌ »عتوب«‌ را‌ آنها‌ اكنون‌ كه‌

دشتستانی‌ تفنگچی‌ با‌ نصرخان‌ شیخ‌ و‌ گردید‌ بحرین‌ وارد‌

عتوب‌ طایفه‌ رئیس‌ شیخ‌احمد‌ و‌ آمد‌ بوشهر‌ به‌ بحرین‌ از‌

تمامی‌بحرین‌را‌تصاحب‌نمود‌و‌مادام‌زندگانی‌خود‌را‌ملك‌

شیخ‌ خلف‌الصدقش‌ او‌ وفات‌ از‌ بعد‌ و‌ می‌دانست‌ بحرین‌

عبدالله‌به‌جای‌پدر‌نشست‌و‌در‌سال‌‌1260ه‌.ق‌و‌شیخ‌محمد‌

و‌شیخ‌علی،‌پسران‌شیخ‌خلیفه‌پسر‌شیخ‌سلمان‌پسر‌شیخ‌احمد‌

تصاحب‌ را‌ بحرین‌ كرده،‌ خروج‌ خود‌ ماجد‌ عم‌ بر‌ عتوبی‌

نمودند‌)فسایی،‌1382،‌ج1264‌:‌2-1263(.‌از‌قرن‌سوم‌هجری‌
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به‌‌بعد‌در‌بیشتر‌زمان‌ها‌نفوذ‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌ایرانیان‌بر‌

بحرین‌هم‌در‌خشکی‌و‌هم‌در‌دریا‌برقرار‌بود.‌از‌صفویه‌به‌

این‌طرف‌نیز‌این‌جزیره‌جزئی‌از‌خاک‌ایران‌بود‌و‌مالکیت‌

ایران‌بر‌آن‌جزو‌حقوق‌حقه‌این‌کشور‌به‌حساب‌می‌آمد‌با‌

بود‌ کشوری‌ اولین‌ پرتغال‌ اروپاییان؛‌ توسط‌ استعمار‌ ظهور‌

که‌بحرین‌را‌اشغال‌کرد‌و‌با‌ورود‌سایر‌استعمارگران‌به‌ویژه‌

انگلیسی‌ها،‌بحرین‌روابط‌خود‌را‌با‌حکومت‌مرکزی‌ایران‌

که‌در‌سال‌‌1350 بود‌ ایران‌جدا‌شده‌ از‌ قطع‌کرده‌و‌عملًا‌

ه‌.ش/‌1972م.‌به‌استقلال‌رسید‌)اقتداری،‌274‌:1387؛‌حافظ‌نیا‌

و‌ربیعی،‌125‌:1392-124؛‌قائم‌مقامی،‌‌5‌:1341و‌9(.

‌در‌رابطه‌با‌تغییر‌نام‌این‌جزیره‌از‌اوال‌به‌بحرین‌باید‌گفت‌

اوال‌شناخته‌می‌شد‌ نام‌ با‌ هنوز‌ این‌جزیره‌ که‌دوره‌‌آل‌بویه‌

گریزان‌ بریدی‌ ابوعبدالله‌ که‌ دارد‌ اشاره‌ ابن‌مسکویه‌ چنانچه‌

به‌جزیره‌اوال‌‌رفت‌)ابن‌مسكویه،‌1376،‌ج‌482‌:5(.‌در‌اوایل‌

قرن‌هفتم‌هنوز‌برای‌این‌جزیره‌عنوان‌اوال‌را‌بکار‌می‌بردند،‌

چنانچه‌در‌تاریخ‌وصاف‌روایت‌شده‌است‌که‌اتابك‌ابوبکر‌بن‌

سعد‌در‌اوایل‌حکومت‌خود‌بر‌فارس‌به‌تسخیر‌بلاد‌پرداخت‌

المستعصم‌ بحرین‌خوانند‌و‌در‌تصرف‌ را‌كه‌ اوال‌‌ و‌جزیره‌

روزگار‌ در‌ بحرین‌‌ ‌.)100 ‌:1383 )آیتی،‌ بگرفت‌ بود‌ بالله‌

ساسانیان‌شامل‌تمام‌سرزمین‌های‌واقع‌در‌جنوب‌خلیج‌فارس‌و‌

سرزمین‌های‌واقع‌در‌شرق‌الربع‌الخالی‌می‌شد‌)ملایری،‌1379،‌

ج‌155‌:2(.‌در‌عهد‌اسلامی‌تا‌حدود‌قرن‌هفتم‌هجری‌قمری‌

بحرین‌به‌همه‌سرزمین‌‌ساحل‌جنوبی‌خلیج‌فارس‌از‌بصره‌تا‌

عمان‌اطلاق‌می‌شده‌است‌و‌معلوم‌نیست‌كه‌وجه‌تسمیه‌این‌

محلی‌ یعنی‌ بحرین‌ كه‌ می‌دانیم‌ چیست.‌ بحرین‌ به‌ سرزمین‌

این‌ باشد؛‌درحالی‌که‌موقعیت‌ را‌دربر‌گرفته‌ كه‌دو‌دریا‌آن‌

سرزمین‌چنین‌نیست.‌شاید‌دلیل‌آن‌وجود‌دریا‌ازیک‌طرف‌و‌

صحراهای‌انباشته‌از‌شن‌از‌طرف‌دیگر‌باشد‌كه‌مانند‌دریایی‌

آن‌را‌فراگرفته‌است‌)قره‌‌چانلو،‌1380،‌ج‌331‌:1-330(.‌در‌زمان‌

تسلط‌مغول‌ها‌و‌تیموریان‌بر‌ایران‌نیز‌اوال‌دیگر‌بحرین‌نامیده‌

می‌شد‌و‌چنانچه‌مستوفی‌که‌از‌جغرافی‌نگاران‌معروف‌دوره‌

ایلخانان‌است‌درباره‌این‌جزیره‌چنین‌می‌نویسد:

 »بحرین از اقلیم دوم است و آن جزیره ییست در میان دو 
بحر بدین  سبب آن را بحرین خوانند. 10 فرسنگ در پنج 
فرسنگ و بر آن جزیره آب روان و باغ هاست و دیه هاست 

و شهرستان آن را هجر گفته اند« )مستوفی، 1336: 164(. 

توضیح‌آنکه‌در‌دوره‌ساسانی‌این‌ناحیه‌را‌به‌چند‌ولایت‌یا‌

حكومت‌نشین‌تقسیم‌كرده‌بودند‌كه‌به‌‌نام‌های‌هگر‌یا‌هجر‌و‌...‌

خوانده‌می‌شد‌)اقتداری،‌887‌:1375(.‌به‌نوشته‌ادریسی:‌»جزیرة‌

أوال‌‌جزیرة‌حسنة‌بها‌مدینة‌كبیرة‌تسمی‌البحرین‌1«‌)ادریسی،‌

از‌جغرافی‌نگاران‌ که‌ ابرو‌ نوشته‌حافظ‌ به‌ 1367،‌ج‌387‌:1(.‌

عصر‌تیموری‌است،‌بحرین‌»ناحیتی‌است‌بر‌غربی‌بحر‌فارس‌‌

و‌شرقی‌زمین‌عرب،‌میان‌بصره‌و‌عمان‌بر‌كنار‌دریا«‌)حافظ‌

ابرو،‌1375،‌ج‌228‌:1(.

ساکنان، دین و مذهب ساکنان جزیره

‌بحرین‌دارای‌ساکنان‌پارسی‌و‌عرب‌با‌آیین‌های‌زرتشتی‌

پیدایش‌ با‌ )فیاض،‌102‌:1391(.‌ بود‌ بت‌پرست‌ و‌ مسیحی‌ و‌

اسلام،‌بحرین‌هم‌مسلمان‌شد‌با‌رحلت‌پیامبر‌)ص(‌مدتی‌مرتد‌

شدند‌و‌با‌فتح‌مجدد‌آن‌توسط‌مسلمانان‌تجدید‌عهد‌و‌بیعت‌

ابوسعید‌ دست‌نشاندگان‌ و‌ فرزندان‌ که‌ قرامطه‌ مدتی‌ کردند.‌

جنابی‌بودند‌بر‌آن‌حکمروائی‌کردند‌)اقتداری،‌274‌:1387-

273(.‌با‌گذشت‌زمان‌و‌در‌عهد‌ایلخانان‌مستوفی‌ساکنان‌این‌

جزیره‌را‌مسلمانان‌پاک‌دین‌و‌پاک‌اعتقاد‌می‌داند‌ولی‌بعضی‌

از‌اهالی‌آن‌دزدی‌را‌از‌حد‌گذرانده‌و‌به‌کشتی‌های‌تجاری‌

)مستوفی،‌1336:‌ می‌برند‌ را‌ آنها‌ مال‌ و‌ می‌زنند‌ دستبردهایی‌

165(.‌برخی‌علویان‌و‌البته‌قرمطی‌ها‌مدتی‌در‌این‌سرزمین‌

می‌زیستند‌)ابن‌طباطبا‌علوی‌اصفهانی:‌124؛‌قزوینی،‌125‌:1373(.‌

انصاری‌هم‌اشاره‌دارد‌که‌اوال‌بر‌ساحل‌شهرهای‌بحرین‌در‌

برابر‌دریاست‌که‌در‌آن‌شهری‌با‌مسجد‌جامعی‌وجود‌دارد‌

)انصاری‌دمشقی،‌261‌:1382(.‌علما‌و‌شعرا‌و‌زهاد‌و‌عباد،‌به‌

اندازه‌ای‌از‌خاك‌پاك‌بحرین‌برخاسته‌است‌که‌قابل‌شمارش‌

نیست‌)فسایی،‌1382،‌ج‌1264‌:2(.

1.‌جزیره‌اوُال‌را‌بحرین‌‌خوانند‌و‌در‌آن‌شهر‌بزرگی‌است‌كه‌بحرین‌‌
خوانده‌می‌شود‌)قره‌چانلو،‌1380،‌ج‌330-331‌:1(.
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عجایب و ویژگی های جزیره اوال

وسـعت، جمعیـت و آبادانـی: بحریـن‌کـه‌جزیـره‌

قشـم‌ از‌ بعـد‌ اسـت،‌ بحریـن‌ مجمع‌الجزایـر‌ اصلـی‌

بزرگ‌تریـن‌جزیـره‌خلیج‌فـارس‌اسـت‌کـه‌مسـاحت‌آن‌

در‌حـدود‌‌691کیلومترمربـع‌اسـت‌)خسـروزاده،‌21‌:1396؛‌

حافظ‌نیـا‌و‌ربیعـی،‌124‌:1392(.‌همچنین‌این‌جزیره‌شـهرها،‌

روسـتاها‌و‌به‌طورکلی‌جمعیت‌بسـیاری‌داشـته‌اسـت‌و‌از‌

نظر‌آبادانـی‌نیز‌موردتوجه‌بـوده‌اسـت‌)حدودالعالم،‌1340:‌

169(.‌فـورو‌كاوای‌ژاپنـی‌نیز‌در‌سـفرنامه‌خـود‌از‌بحرین‌

بـا‌عنوان‌یـک‌جزیـره‌بـزرگ‌در‌خلیج‌فـارس‌یـاد‌کرده‌

اسـت‌)فـورو‌كاوا،‌40‌:1384(.

وجـود وال )اُوال( در اطـراف این جزیـره: انصاری‌

دمشـقی‌روایـت‌می‌کنـد:‌»اوال‌نـام‌جانـوری‌از‌جانـوران‌

دریاسـت‌بـه‌طـول‌یک‌صـد‌ذراع‌یـا‌بیشـتر‌یا‌كمتـر‌از‌

آنکـه‌در‌كناره‌هـای‌ایـن‌جزیـره‌بسـیار‌یافت‌می‌شـود«‌

جهان‌نامـه‌ مؤلـف‌ امـا‌ 261(؛‌ ‌:1382 دمشـقی،‌ )انصـاری‌

برخـلاف‌انصـاری‌دمشـقی،‌از‌ایـن‌ماهی‌بـه‌فراوانی‌ذکر‌

می‌کنـد: روایـت‌ وی‌ نمی‌کنـد!‌

 »و دریـن جزیـره اوال گاه گاه به وقت مـد دریا، ماهیی 
عظیـه از دریـا بـا مدّ به هـم به خشـکی آیـد و چون 
جـزر کنـد آن ماهی بـر خشـکی بماند و آن سـال که 
ایـن چنیـن اتفاقـی افتـد اهـل ایـن جزیـره را فراخ 
سـال باشـد پـس جملـه مـردان این شـهر بـه صحرا 
آینـد و این ماهـی را پـاره می کنند و می جوشـند و از 
وی روغـن می گیرنـد جملـة اهل شـهر را تمام باشـد، 
معـارف را بـه جهت سـوختن و رعیـت و عامـه را به 
جهـت خـوردن و ایـن روغـن را در خم هـای چوبین 

کننـد.« )ابن بکـران، 1342: 43(. 

هـوای‌ایـن‌جزیـره‌بی‌نهایـت‌گـرم‌اسـت،‌مـردم‌آن‌

خرمـا‌ و‌ می‌کننـد‌ اسـتفاده‌ قنات‌هـا‌ و‌ چشـمه‌ها‌ آب‌ از‌

در‌آن‌بیشـتر‌از‌دیگـر‌میوه‌هاسـت‌)مسـتوفی،‌165‌:1336(.‌

ابن‌خردادبـه‌دربـاره‌عجایب‌ایـن‌جزیره‌چنین‌می‌نویسـد‌

کـه‌و‌هركس‌سـاكن‌بحرین‌‌شـود‌طحال‌1او‌بـزرگ‌گردد؛‌

1.‌محمد‌بن‌محمود‌طوسی‌در‌عجایب‌المخلوقات‌و‌حمدالله‌مستوفی‌

شـاعر‌گویـد:‌و‌مـن‌یسـكن‌البحریـن‌یعظـم‌طحالـه‌‌...‌و‌

یحسـد‌لمـا‌فی‌بطنه‌و‌هـو‌جائـع‌‌2)اصطخـری،‌158‌:1268(.‌

حافظ‌ابـرو‌هـم‌چنین‌می‌نویسـد‌کـه‌هركس‌‌كـه‌‌در‌بحرین‌

سـاكن‌شـود‌طحالـش‌بـزرگ‌و‌شـكمش‌بـاد‌می‌گیـرد‌

در‌ طوسـی‌ محمدبن‌محمـود‌ ‌.)228/1 ‌:1375 )حافظ‌ابـرو،‌

عجایب‌المخلوقـات‌اشـاره‌دارد‌کـه‌به‌طورکلی‌هرکسـی‌به‌

بحریـن‌بـرود‌طحـال‌او‌بزرگ‌می‌شـود‌و‌ایـن‌از‌خاصیت‌

ایـن‌جزیره‌اسـت‌)طوسـی،‌197‌:1345(.

وجـود زرافـه در ایـن جزیـره:‌بـه‌نوشـته‌محمد‌بن‌

محمـود‌طوسـی‌در‌عجایب‌المخلوقات‌بحریـن‌دارای‌زرافه‌

بـود‌کـه‌در‌آن‌زمـان‌حیوانـی‌ناشـناخته‌بود.‌ایـن‌حیوان‌

دارای‌تـن‌شـتر‌و‌سـر‌گاو‌کوهـی‌بـی‌سـرو،‌سـنب‌گاو،‌

دنبـال‌مـرغ‌و‌دندان‌خـرد‌و‌دسـت‌دراز‌و‌دو‌پـای‌کوتاه‌

بـدون‌زانـو،‌پوسـت‌خال‌خال‌بـه‌رنگ‌ظریف‌کـه‌پدرش‌

پلنـگ‌و‌مـادرش‌ناقه‌بـود‌)طوسـی،‌569‌:1345(.

ایـن‌ همچنیـن‌ گرمسـیری:‌ میوه هـای  و  نخلسـتان 

جزیـره‌دارای‌نخلسـتان‌بسـیاری‌بـود‌که‌خرمـای‌كالی‌به‌

نـام‌نابجـی‌از‌برخـی‌نخل‌هـا‌بـه‌‌دسـت‌می‌آمـد‌كـه‌اگر‌

تخمیـر‌می‌شـد‌و‌از‌آن‌می‌نوشـیدند‌رنگ‌سـفید‌آن‌تغییر‌

رنـگ‌داده،‌زرد‌می‌شـد‌)قبادیانـی،‌125‌:1389؛‌اصطخـری،‌

158‌:1340(.‌قزوینـی‌هـم‌چنیـن‌روایت‌می‌کنـد‌که‌نوعی‌

شـراب‌از‌خرمـا‌در‌آنجا‌سـاخته‌می‌شـود‌که‌اگر‌كسـی‌از‌

آن‌بخـورد،‌وقتـی‌عـرق‌کنـد،‌پیراهن‌او‌سـرخ‌می‌شـود‌

چنانچـه‌گویـا‌بـه‌سـرخی‌رنـگ‌زده‌انـد‌)قزوینـی،‌1373:‌

124(.‌به‌طورکلـی‌خرمـای‌بحریـن‌معـروف‌بـوده‌اسـت‌

زیـرا‌ابن‌فقیه‌نیـز‌از‌آن‌نـام‌می‌بـرد‌)ابن‌فقیـه،‌86‌:1379(.‌

‌:1345 )طوسی،‌ می‌کند‌ یاد‌ سپرز‌ عنوان‌ با‌ طحال‌ از‌ نزهةالقلوب‌ در‌
300؛‌مستوفی،‌165‌:1336(.‌عمید،‌سپرز‌را‌همان‌طحال‌عربی‌می‌داند‌

)فرهنگ‌لغت‌عمید؛‌ذیل‌واژه‌سپرز(.
2.‌هر‌كس‌در‌بحرین‌‌سكونت‌گزیند‌طحالش‌بزرگ‌شود‌كه‌دیگر‌
اجزاء‌شكم‌در‌برابرش‌ناچیز‌باشد‌و‌همینه‌آن‌فرد‌گرسنه‌خواهد‌بود‌

)خاکرند،‌1268،‌حواشی،‌177(.
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فسـایی‌هـوای‌بسـیار‌گـرم‌و‌تـر‌جزیـره‌را‌باعث‌بـه‌بار‌

آمـدن‌و‌پـرورش‌میوه‌های‌گرمسـیری‌مانند‌نخـل‌و‌نارنج‌

و‌لیمـو‌و‌ترنـج‌و‌تمـر‌هندی‌و‌انبـه‌و‌موز‌و‌بـادام‌زنگی‌

می‌دانـد.‌وی‌در‌ادامـه‌بـه‌معرفـی‌بـادام‌می‌پـردازد؛‌بادام‌

زندگـی‌نـام‌میوه‌ای‌اسـت‌به‌انـدازه‌شـفتالو‌و‌مغز‌هسـته‌

او‌را‌به‌غلـط‌»چلغـوزه«‌گوینـد‌بـرای‌آنكه‌چلغـوزه‌را‌در‌

كتاب‌طـب‌حب‌الصنوبر‌نویسـند‌و‌صنوبر‌درخـت‌كاج‌را‌

گوینـد‌)فسـایی،‌1382،‌ج‌1264‌:2(.

دیـدار موسـی )ع( با خضـر )ع( در بحریـن:‌برخی‌

منابـع‌محـل‌دیـدار‌موسـی‌)ع(‌با‌حضـرت‌خضـر‌)ع(‌را‌

مجمع‌البحریـن‌‌می‌داننـد،‌چنانچـه‌خداوند‌حکیـم‌در‌قرآن‌

چنیـن‌می‌فرماینـد:‌وَ‌إِذْ‌قـالَ‌مُوسـی‌‌لفَِتـاهُ‌لا‌أَبْـرَحُ‌حَتَّی‌

أَبْلُـغَ‌مَجْمَـعَ‌الْبَحْرَیْـنِ‌.‌1و‌آنـگاه‌‌کـه‌موسـی‌)ع(‌به‌جوان‌

خـود‌گفـت‌نمی‌ایسـتم‌تـا‌بـه‌مجمع‌البحریـن‌برسـم.‌در‌

موقعیـت‌جغرافیایـی‌مجمع‌البحریـن‌پنـج‌نقطه‌ذكر‌شـده‌

اسـت:‌1.‌تنگـه‌جبل‌الطـارق،‌2.‌باب‌المنـدب،‌3.‌تنگـه‌

داردانـل‌)محـل‌تلاقی‌دریای‌سـیاه‌و‌سـفید(،‌4.‌بحر‌اردن‌

و‌بحـر‌قلـزم‌)دریـای‌سـرخ(،‌5.‌محـل‌پیوند‌خلیـج‌عقبه‌

بـا‌خلیـج‌سـوئز.‌تنگـه‌داردانـل‌و‌تنگـه‌جبل‌الطـارق‌و‌

باب‌المنـدب‌بـه‌‌محـل‌اقامـت‌حضـرت‌موسـی‌)ع(‌یعنی‌

اردن‌و‌مدیـن‌دور‌اسـت؛‌اما‌خلیـج‌عقبه‌در‌دریای‌سـرخ‌

نزدیک‌تریـن‌مجمع‌البحرین‌هاسـت‌بنابرایـن‌قـول‌چهارم‌

)بی‌آزار‌شـیرازی،‌ اسـت‌ نزدیک‌تـر‌ واقعیـت‌ بـه‌ پنجـم‌ و‌

.)186-187 ‌:1380

وجـود مروارید در سـاحل جزیـره: در‌دریایی‌هم‌كه‌

در‌كنـار‌اوال‌یـا‌بحریـن‌بـود‌اسـت‌یـک‌نـوع‌مروارید‌به‌‌

دسـت‌می‌آمد‌كـه‌بهترین‌نـوع‌مروارید‌بود‌)قزوینـی،‌1373:‌

124؛‌حافـظ‌ابـرو،‌1375،‌ج‌228‌:1(.‌بعضـی‌از‌ایـن‌مرواریدها‌

به‌نوشـته‌نگارسـتان‌عجایـب‌و‌غرایـب‌به‌انـدازه‌یک‌تخم‌

مـرغ‌می‌رسـید،‌چنانچه‌پادشـاهان‌دوسـت‌داشـتند‌کـه‌این‌

1.‌سوره‌كهف:‌60.

مرواریدهـا‌را‌بـر‌تاج‌خـود‌بگذارند‌)پیشـاوری،‌بی‌تـا:‌239(.‌

بـه‌نوشـته‌ناصرخسـرو:‌»و‌مرواریـد‌از‌آن‌دریـا‌برآورند‌و‌

هـر‌چـه‌غواصـان‌برآوردنـدی،‌یک‌نیمه‌سـلاطین‌لحسـا‌

را‌بـودی«‌)قبادیانـی،‌125‌:1382(.‌ایـن‌مرواریـد‌بحرینی‌را‌از‌

جایـی‌از‌دریـا‌درمی‌آوردنـد‌كـه‌‌15فرسـخ‌از‌بحریـن‌دور‌

بـود‌و‌آن‌جـا‌را‌»خورفشـت«‌می‌گفتنـد‌)فسـایی،‌1382،‌ج‌2:‌

1264(.‌صیـد‌مرواریـد‌در‌ایـن‌جزیره‌باعـث‌به‌وجود‌آمدن‌

حرفـه‌خاصـی‌شـد‌و‌منبع‌اصلـی‌درآمـد‌مردم‌ایـن‌جزیره‌

بود.‌تـا‌زمان‌تولید‌و‌صـدور‌انبوه‌مروارید‌مصنوعی‌توسـط‌

ژاپنی‌هـا‌از‌رونـق‌افتـاد‌)فیـاض،‌10‌:1391؛‌اقتـداری،‌1387:‌

276(.‌درواقـع‌بـه‌نوشـته‌کرزن،‌موسـم‌صید‌مرواریـد‌از‌ماه‌

ژوئـن‌تـا‌اكتبـر‌)خـرداد-‌مهـر(‌اسـت‌و‌نه‌فقـط‌در‌بحرین‌‌

صید‌می‌شـود،‌بلكه‌در‌سراسـر‌سـواحل‌عربسـتان‌تا‌كویت‌

ایـن‌كار‌رواج‌دارد،‌ولـی‌كرانه‌هـای‌بحریـن‌‌تا‌امتـداد‌چهار‌

پنـج‌فرسـخ‌از‌منحنی‌تریـن‌سـواحل‌اسـت‌و‌از‌ایـن‌بابت‌

وضـع‌کامـلًا‌قابل‌اطمینـان.‌عوارض‌بـر‌قایق‌هـای‌صید‌كه‌

بـه‌این‌حدود‌فـرا‌می‌آینـد‌و‌عواید‌گمركـی‌آن،‌منبع‌عمده‌

درآمد‌شـیخ‌آنجاسـت.‌در‌موسـم‌صیـد‌بالغ‌بـر‌‌4500قایق‌

بـه‌شـكل‌و‌اندازه‌هـای‌متفـاوت‌)می‌گوینـد‌‌2000قایق‌از‌

كرانه‌هـای‌دزدان‌دریایـی،‌‌1500تـا‌از‌بحریـن‌و‌‌1000تـا‌

از‌قطـر‌تـا‌كویت(‌در‌این‌سـواحل‌دیـده‌می‌شـود‌و‌قایق‌ها‌

از‌هـر‌سـو‌بـا‌بادبان‌هـای‌بـاز‌و‌یـا‌در‌حال‌توقـف‌همگی‌

سـرگرم‌صید‌اسـت،‌در‌هـر‌قایق‌از‌پنـج‌تا‌‌14نفر‌مشـغول‌

كارنـد‌از‌ایـن‌رو‌جمع‌نفـرات‌ایشـان‌‌30000نفر‌می‌شـود،‌

چشـم‌انداز‌صید‌بسـیار‌جالب‌توجه‌و‌دلپذیر‌اسـت.‌سـواحل‌

بـروی‌همه‌افـراد‌دریانـورد‌حوالـی‌خلیج‌باز‌اسـت‌و‌حتی‌

دهـات‌كوچك‌سـاحلی‌نیز‌صیـادان‌خـود‌را‌روانـه‌صحنه‌

می‌سـازند‌و‌صیـد‌در‌عمق‌از‌چهـار‌تا‌‌20گز‌انجـام‌می‌یابد،‌

ولـی‌افـراد‌از‌عمق‌هفـت‌گز‌پائین‌تـر‌نمی‌رونـد‌هرچند‌كه‌

مرواریـد‌مرغـوب‌در‌عمق‌های‌زیـاد‌به‌‌دسـت‌می‌آید.‌این‌

جزیره‌‌به‌واسـطه‌صیـد‌مروارید‌در‌سراسـر‌جهان‌مشـهور‌و‌

ایـن‌محصـول‌آنجـا‌هم‌پایـه‌مروارید‌سـیلان‌اسـت‌)کرزن،‌

1380،‌ج‌544-545‌:2(.
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نتیجه گیری

‌جزیـره‌»اوُال«‌کـه‌امـروزه‌بحریـن‌نامیده‌می‌شـود،‌از‌

جزایـر‌معـروف‌و‌درواقـع‌بزرگ‌تریـن‌مجمع‌الجزایـر‌در‌

جنـوب‌منطقـه‌خلیج‌فارس‌اسـت‌کـه‌با‌توجه‌بـه‌حاکمیت‌

ایـران‌بـر‌آن‌از‌دوره‌هخامنشـیان‌تـا‌زمـان‌اسـتقلال‌آن‌

موردتوجـه‌جغرافی‌نـگاران‌مسـلمان‌و‌ایرانی‌قـرار‌گرفته‌

اسـت.‌سـاکنان‌ایـن‌جزیـره‌عـرب‌و‌عجـم‌بـا‌آیین‌های‌

زرتشـتی،‌اسـلام،‌مسـیحیت،‌بت‌پرسـتی‌که‌با‌ورود‌اسلام‌

بـه‌آن‌تـا‌عصـر‌ایلخانـان‌تمامـی‌سـاکنان‌ایـن‌جزیـره‌

اسـلام‌آوردنـد.‌ایـن‌جزیـره‌در‌دوره‌باسـتان‌به‌ویـژه‌در‌

عهـد‌ساسـانی‌و‌هم‌در‌دوره‌اسـلامی‌از‌سـوی‌مسـلمانان‌

دارای‌موقعیـت‌ویـژه‌ای‌بـوده‌کـه‌همـواره‌موردتوجـه‌

پادشـاهان‌و‌حاکمـان‌قـرار‌می‌گرفـت.‌با‌وجـود‌حاکمیت‌

ایـران‌بـر‌این‌جزیـره‌مسـلم‌و‌محرز‌بـود.‌ایـن‌جزیره‌به‌

نوشـته‌جغرافی‌نـگاران‌مسـلمان‌و‌ایرانـی،‌دارای‌عجایب‌

ازجملـه‌وسـعت،‌جمعیـت‌و‌ و‌ویژگی‌هـای‌موردتوجـه‌‌

آبادانـی،‌داشـتن‌حیواناتـی‌مانند‌وال‌و‌زرافه‌و‌نخلسـتان‌و‌

میوه‌هـای‌گرمسـیری،‌بـودن‌مروارید‌در‌سـاحل‌و‌...‌بوده‌

اسـت.‌از‌نـکات‌مهـم‌دیگـر‌در‌ایـن‌رابطـه‌می‌تـوان‌بـه‌

اشـاره‌قرآن‌کریـم‌بر‌حضور‌حضـرت‌موسـی‌)ع(‌در‌این‌

جزیـره‌اشـاره‌کرد.
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